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Article 562 of the 2014 Islamic Penal Code (IRI) represents an 
innovation that resolves ambiguities regarding arsh al-jināyat 
(monetary compensation for injuries or indemnity given in case of 
someone’s injury by another) for women, which were previously 
unaddressed. This article establishes equality between men and 
women in arsh al-jināyat. This contrasts with Article 449 of the same 
code, which extends fixed diyah (blood money) regulations to arsh 
al-jināyat, potentially including the rule of tanṣīf al-diyah (halving of 
diyah for women). Article 562, therefore, is an exception to Article 
449, and the tanṣīf al-diyah rule does not apply to arsh al-jināyat for 
women, resulting in equality with men. While explicit statements 
regarding the equality or inequality of arsh al-jināyat between 
women and men are absent in Imāmī juristic works, analyzing 
general principles from the chapter on diyah, arguments concerning 
muʿāqalah (shared responsibility in diyah payments) up to one-third 
of the full diyah, and related istiftāʾāt (legal inquiries) reveals three 
viewpoints: 1) Absolute inequality in arsh al-jināyat between women 
and men; 2) Absolute equality; 3) Adherence to the tanṣīf al-diyah 
rule for women. This research indicates that Article 562 adopts the 
view of absolute equality, a progressive step towards gender equality 
that diverges from the dominant view of contemporary Imāmī jurists. 
This approach avoids additional financial burdens on the bayt al-māl 
(house of wealth or public treasury), as the difference would need to 
be compensated from the fund for bodily injury compensations based 
on Article 551 if a woman’s arsh were half that of a man. 
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  ها:واژه کلید
 ارش جنایت،  

 دیه، 
 زن،  دیۀ  تنصیف 

 مبانی فقهی،  
مجازات  قانون   562مادۀ 

 ی اسلام

است که به اختلافات ناشی از سکوت آن    562مادۀ    1392هاي ق.م.ا.  از نوآوري
ارش جنایت زن   ،ق.م.ا. سابق دربارۀ ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده

مقدر   ۀقانون مذکور مقررات دی  449و مرد برابر است. این در حالی است که مادۀ  
مقدر زنان از مصادیق این   ۀداند و تنصیف دیرا در مورد ارش جنایت نیز جاري می

  ۀ و قاعد  449استثنایی است بر مادۀ    562شود. بنابراین مادۀ  مقررات محسوب می
ارش جنای  دیه شامل  نمی تنصیف  زنان  زنان ت  ارش جنایت  و در  به    ، گردد  حکم 

  راجع به برابري یا عدم برابري ارش   ، شود. در آثار فقیهان امامیه برابري با مردان می 
اما با تجزیه و تحلیل عمومات   ،بیان صریحی نیامده است  ،جنایت زنان با مردان

ستفتائات مرتبط، کامل و ا  ۀزن و مرد تا ثلث دی  ۀدی  ۀمعاقل   ۀقاعد   ۀباب دیات، ادل
عدم برابري مطلق در ارش جنایت زن با   ) 1(توان به سه دیدگاه دست یافت:  می

دیۀ   تنصیف  ۀتبعیت از قاعد  )3(  برابري مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛   )2( مرد؛  
در    گذارقانوندهد که  هاي این پژوهش نشان میزن در ارش جنایت زن. یافته

از میان سه دیدگاه، دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت را    562مادۀ  
سوي تساوي حقوق زن و مرد هرچند گامی به  ،پذیرفته است. انتخاب این دیدگاه

با دیدگاه مشهور فقیهان معاصر امامیه سازگار نیست. اما این حسن را دارد    ،است
اگر ارش زن نصف  چراکه  ،کندجلوگیري میالمال که از تحمیل بار اضافه بر بیت

بایست  ق.م.ا. معادل تفاوت می  551آنگاه بر اساس تبصره مادۀ    ،ارش مرد باشد
 هاي بدنی پرداخت شود. خسارت تأمیناز صندوق 

  562  ۀماد  یفقه   یبر مبان  ی). تأمل1403حسن. (  دیس  ،ير یشب  یاحمد؛ و وحدت  ، يآباددهی عبدالخالق؛ حاج   ،یحیفص:  استناد
اسلام  مجازات  اسلام  .1392مصوب    یقانون  فقه  مبان   ی مطالعات    .135ـ121،  )2(  18حقوق،    یو 

http//doi.org/10.22034/fvh.2023.16143.1777 
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 مقدمه 
واکنش نظام جزایی اسلام در قبال جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد در برخی موارد دیه است. دیه در یک  

اطراف یا    ۀ ). دی20 ص.   ،1408شود (مدنی کاشانی،  نفس و اطراف (اعضاء) تقسیم می  ۀبندي به دیتقسیم
اطراف غیرمقدر، ارش نامیده شده است (علامه حلی،    ۀمقدر است یا غیرمقدر. در ادبیات فقهی امامیه دی

اند  کرده ). فقیهان امامیه با تتبع در احکام دیات اصول و قواعدي را از آن استخراج  571 ص.   ، 5 ج.   ،1420
  ، 1404هاست (نجفی،  کامل مرد در زمره آندیۀ    زن در صورت رسیدن به یک سومدیۀ    تنصیف  قاعدۀ که  
غیرمقدر یا    ۀ مقدر است. اما جریان قاعده در دی   ۀ یادشده در دی  قاعدۀ ). قدر متیقن جریان  352 ص.   ، 43 ج. 

به تنصیف ارش   1392مصوب    1قانون مجازات اسلامی  562در مادۀ    گذارقانونارش چه حکمی دارد؟  
  تنصیف  قاعدۀ   ،جنایت پرداخته است که مفاد آن برابري زن و مرد در ارش جنایت است. به عبارت دیگر

هاي شود. مادۀ مذکور از ابتکارات و نوآوريسوم برسد در ارش جنایت جاري نمی به یککه  درصورتیزن  دیۀ  
قوانین گذشته اثري از مفاد آن نیست. در دوران حاکمیت قانون  کنندگان قانون یادشده است و در  تدوین

قانون مذکور مراجعه و    301برخی قضات براي ارش جنایت اعضا و منافع به مادۀ    ،مجازات اسلامی سابق
کامل   ۀ داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دینمودند که مقرر میاستناد می 

از ارش جنایت به صراحت   301مرد است.» از آنجا که در مادۀ  دیۀ    زن نصفدیۀ    ،ورتدر آن ص  ؛برسد
هاي گوناگون را داشت. عدم طرح مسئله در آثار فقیهان  مادۀ مذکور تحمل بار برداشت   ، سخن نرفته بود

 2گذشته و معاصر نیز مزید بر علت بود.
است. قانون مجازات اسلامی نیز از این امر  ي در جمهوري اسلامی ایران فقه امامیه  گذارقانونمبناي  

قانون مجازات اسلامی   562در این پژوهش در پی یافتن مبناي فقهی مادۀ    ،نیست. از همین رويمستثنا  
رسد فقیهان امامیه بیان صریح  مبنی بر برابري ارش جنایت زنان با مردان هستیم. به نظر می  1392مصوب  

  ۀمعاقل  ۀ قاعد   ۀ زنان ندارند اما با تجزیه و تحلیل عمومات باب دیات، ادلو روشنی دربارۀ تنصیف ارش جنایت  

 
وارده بر اعضاء و منافع زن    تی ارش جنا  زانی لکن م  ستیزن و مرد ن  ان ی م  ی: در موارد ارش فرقیقانون مجازات اسلام  562  ۀماد.  1

 در مرد باشد.  تی با ارش همان جنا ياعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساو هیاز د شی ب دی نبا
منجر به صدور دو حکم متهافت    یغرب  جانینظر استان آذربا  د ی دادگاه تجد 8و   4شعبه   130 ۀعنوان نمونه اختلاف برداشت از مادبه.  2

  ي را جار   رمقدریغ   هیمقدر در د  هیکه مقررات د  8به خلاف شعبه    دانستینم   يجار  تی را در ارش جنا  فی قاعده تنص   4شد. شعبه  
مورخ  683شماره رویۀ  وحدت  يکشور در رأ یعال وانید یعموم  ئتی . هدی کش انی کشور را به م یعال وانید ي. تشتت آرا پا دانستیم

و    هید   انی به اتفاق نظر دادند که م  بیقر  تیبا اکثر   یغرب  جانی نظر استان آذربا  دیدادگاه تجد  8شعبه    دگاهید   دییبا تأ   13/10/1384
  ف یکه تنص   نیدر ا   1392ق. م. ا. م    562  ۀ ماد  نیکشور تا قبل از تدو   یعال  وانید رویۀ  وحدت    ياز رأ  يوجود ندارد. جدا  ی ارش تفاوت

 562  ۀ ماد  بی). با تصو608، ص.  1، ج.  1392نظر وجود داشت (زارعت،  دانان اختلافحقوق  انی م   ری خ   ای  شودیم  ت یشامل ارش جنا   هید
.  افتیخاتمه    تی نسبت به ارش جنا   هید  ف یتنص  ولشمول و عدم شم   ۀنظر دربارکشور نسخ شد و اختلاف  یعال  وانیدرویۀ  وحدت    يرأ

کامل مرد   هیسوم د  کیکه به    یزن در صورت  هید   فی و قاعده تنص   رفتهیعدم شمول را پذ  دگاهیبه صراحت د  562  ۀقانونگذار در ماد
: «مقررات  داردیم   رکه مقر  449  ۀماد  لی است بر ذ   ییاستثنا   562  ۀندانسته است. ماد  ي بر اعضا و منافع جار   ت ی برسد را در ارش جنا

 مقرر شود.» يگری د  بیکه در قانون ترت ن یدارد مگر ا  انیجر زی مقدر در مورد ارش ن هید
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توان مبناي فقهی  کامل و همچنین استفتائاتی که در این زمینه شده است می  ۀ زن و مرد تا ثلث دی  ۀ دی
 مادۀ مذکور را به دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت مستند کرد. 

 پیشینه پژوهش 
اثر   قضایی  ۀ ارش و مصادیق آن در پرتو قانون و روی)،  1394مجید جمشیدي (  ۀ نوشت  دیه و ارشهاي  کتاب 

نوشته احمد    قواعد فقه دیات) و  1394تألیف محمود روزبهانی (  مقدر و غیرمقدر   ۀ دی )،  1395(عاطفه زاهدي  
ده  (حاجی  کرده 1384آبادي  بررسی  مختلف  زوایاي  از  را  جنایت  ارش  زنان    ،اند)  جنایت  ارش  به  اما 
به قلم جلیل    وجه اشتراك و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایرانهاي  نامه اند. همچنین پایاننپرداخته 
بررسی ) و  1392اثر رضا کشفی کمال (  هاي دیه و ارش در فقه و حقوق موضوعه چالش )،  1391کریمی (

) نیز ارش  1390اثر محمدحسین فرخی (  ارش و موارد آن در احکام جزایی فقه امامیه و حقوق کیفري ایران
ها مغفول مانده است. در میان آناما بررسی ارش جنایت زنان در    ،اندجنایت را مورد پژوهش قرار داده 

مطالعات    ۀ در این زمینه مقالات محمد علیجورکویه و سیدمحمدحسن مرعشی در مجلمنتشرشده  مقالات  
ند. هر دو مقاله در فضاي حاکمیت قانون مجازات اسلامی اقابل یادآوري  32) شماره 1385راهبردي زنان (

) در تلاش است تا از رأي  1385گذرد. علیجورکویه (ها زیادي از انتشار آن میاند و سالسابق تدوین شده 
  ۀدفاع نماید و معتقد به تنصیف ارش جنایت زنان است. مقال  13/10/1384مورخ    683شماره  رویۀ  وحدت  

ولی از استدلال فقهی کمتر استفاده کرده    ،کندانتقاد میرویۀ یادشده  رأي وحدت    ) نیز از1385مرعشی (
) در مجله مطالعات حقوقی 1389آبادي (احمد حاجی ده مقالۀ  ارش جنایت  در زمینۀ  است. از دیگر مقالات  

ارش   دانشگاه شیراز است. در این مقاله به شیوه و متصدي تعیین ارش جنایت اشاره شده است اما به بحث
اند  ارش جنایت نگاشته شده در زمینۀ  آثاري که    ،جنایت زنان پرداخته نشده است. با توجه به آنچه گفته شد

گذرا و آن هم در فضاي  صورت  به اند  اند و یا اگر پرداخته به موضوع ارش جنایت زنان نپرداخته   یا اصلاً
قانون    562که مادۀ  . درحالی 683شماره  رویۀ  قانون مجازات اسلامی سابق و در رد و یا تأیید رأي وحدت  

برابر   1392مجازات اسلامی مصوب   را  با مردان  رویکرد دیگري پیش گرفته است و ارش جنایت زنان 
 مشخص نموده است.  ،مقدر دارند ۀدانسته است و تکلیف میزان و مقدار آن را نیز در اعضایی که دی

 شناسیمفهوم
ها از اهمیت خاصی برخوردار  ی روشن کردن مفاهیم و تعریف واژه هاي علوم انساناز آنجا که در پژوهش

چینی براي ورود دادن زبانی مشترك و هم زمینه   به دستحاضر نیز با درك این اهمیت براي  مقالۀ  است،  
پاره  به تعریف  از مفاهیم که شناخت آنبه اصل بحث  بیشتر و بهتر مقاله کمک می اي  کند،  ها در فهم 

 پرداخته است. 

 ش ار
براي   را  ارش سه معنا ذکر کرده واژۀ  ارباب لغت  الدیة» ي دیه دانسته به معنا اند. نخست آن  اند: «الارش 

دیۀ    ، هاي لغت براي ارش ذکر شده ). معناي دیگري که در برخی کتاب116 ص.   ، 3 ج.   ، 1410(فراهیدي،  
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(فراهیدي،   الجراحة»  دیة  «ارش:  است:  ؛  995 ص.   ،3 ج.   ،1410جوهري،  ؛  116 ص.   ،3 ج.   ،1410جراحت 
تعریف دوم ارش به جراحات    ۀ ). وجه تمایز دو تعریف بالا در این است که بر پای133 ص.   ، 1 ج.   تا،محمود، بی

منظور معناي سومی براي ارش ارائه کرده است. او گیرد. ابن نفس را در بر نمی  ۀ یابد و دیاختصاص می 
ها معین نشده است. او همچنین حمل  آندیۀ    شود که مقدارمعتقد است که ارش تنها شامل جراحاتی می

داند: «الارش من الجراحات ارش بر هر جراحتی چه مقدار آن معین شده باشد و چه نشده باشد را شاذ می
رسد در مقام  ). به نظر می263 ص.   ،6 ج.   ، 1414،  منظورابنما لیس له قدر معلوم و قیل: هو دیة الجراحات» (

ارش، حق با طرفداران معناي موسع باشد. زیرا ارش در برخی  واژۀ  معناي موسع و مضیق  داوري میان  
 ).333 ص.   ، 7 ج.   ،1429کار رفته است (کلینی، معین نیز به دیۀ  روایات در

دیۀ    معناي اصطلاحی ارش از معناي لغوي آن چندان دور نیفتاده است. بیشتر فقیهان امامیه ارش را
ویژه  اند. تعریف مذکور به مقدار آن در شرع نیامده باشد تعریف کرده که  درصورتیجنایت بر کمتر از نفس  

آن مقدر  دیۀ    نگارد که هر جنایتی کهپس از محقق حلی در ادبیات فقهی امامیه رایج شد. او به صراحت می
فهد  ابن؛  244 ص.   ،4 ج.   ،1408در آن ارش است: «کل ما لا تقدیر فیه ففیه الأرش» (محقق حلی،    ،نباشد
اردبیلی،  ؛  523 ص.   ، 4 ج.   ،1444عاملی،  ؛  684 ص.   ،4 ج.   ، 1387،  فخر المحققین؛  571 ص.   ، 5 ج.   ،1407،  حلی

  ،1392،  خمینی؛  330 ص.   ،42 ج.  ،1422خویی،  ؛  168 ص.   ، 43 ج.  ،1404نجفی،  ؛  355 ص.   ، 14 ج.  ،1403
شود که ارش  جنایت تعریف دیگري نیز در منابع فقهی دیده میدر برابر تعریف بالا از ارش    ). 570 ص.   ، 2 ج. 

چه مقدار آن در شرع معین باشد و چه نباشد. نویسنده کتاب    ،کمتر از نفس معنا کرده است  جنایتِ  ۀ را دی
کمتر از نفس که دیۀ    هرچند محقق حلی ارش را در آثارش براي«  نگارد: کشف الرموز در این زمینه می

مقدر و غیرمقدر کمتر از نفس  دیۀ    کار برده است، ارش معنایی عام دارد ومعین نکرده به مقدار آن را شرع  
 ).627 ص.   ، 2 ج.   ، 1408(فاضل آبی،  »گیردرا در بر می

اند، با معناي دوم در این  تفاوت میان معناي نخست ارش جنایت که مشهور فقیهان امامیه ارائه کرده 
یابد، اما مطابق  جنایت به دیۀ غیرمقدر کمتر از نفس اختصاص می است که بر پایۀ معناي نخست، ارش  

به  باشد و چه غیرمقدر. معناي دوم  از نفس است؛ چه مقدر  معناي دوم، ارش جنایت، دیۀ جنایت کمتر 
نموده  ارش  از  سنت  اهل  فقیهان  که  (نظامتعریفی  است  نزدیک  بسیار  ؛  23 ص.   ، 6 ج.   ،1423الدین،  اند، 

 ).84 ص.   ، 3 ج.   ، 1390اتذه الفقه الاسلامی، مجموعه من کبار اس
به پیروي از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، ارش    449نیز در مادۀ    1392قانون مجازات اسلامی مصوب  
 :جنایت را دیۀ غیرمقدر دانسته است

ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و  
علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیۀ  تأثیر آن بر سلامت مجنیکیفیت جنایت و  

کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش  مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می
 نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگري مقرر شود.
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 دیه 
بها و حق مقتول آمده  هاي لغت براي آن معانیِ هلاك، خوندیه از مفاهیم مرتبط با ارش است که در کتاب 

). واژۀ دیه در قرآن و روایات فراوان به کار رفته است و بخشی از 383 ص.   ،15 ج.   ،1414،  منظورابن است (
). فقیهان  114 ص.   ، 7 ج.   ، 1387طوسی،  ؛  92-91هاي فقهی نیز به بحث دیات اختصاص دارد (نساء  کتاب 

 اند.تعریف مضیق و موسع ارائه کرده براي دیه دو 
به  را  بر بگیرد:اي معنا کرده گونه برخی فقیهان دیه  نیز در  را  المفروض فی «  اند که ارش  المال  هی 

تعریف، مالی این  در    ).229 ص.   ،42 ج.   ،1422الجنایة على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلک» (خویی،  
گیرد (حائري طباطبایی،  ، هم دیۀ معین و هم دیۀ غیرمعین را در بر می که در برابر جنایت باید پرداخت گردد

 ). 553 ص.   ، 2 ج.   ،1392، خمینی؛ 3 ص.   ، 43 ج.   ،1404نجفی، ؛ 343 ص.   ، 16 ج.   ،1418
طوري که شامل ارش نگردد؛ به عبارت دیگر، آنان  اند به اما برخی از فقیهان دیه را مضیق معنا کرده 

«الدیة مقدار أوجبه الشارع فی    اند:مقدار آن در شرع معین شده است، به کار برده دیه را براي مواردي که  
  ، 29 ج.   ،1430سبزواري،  ؛  239 ص.   ، 5 ج.   ، 1407حلی،  فهد  ابنجنایة مضمونة، و یشمل النفس و الطرف» (

 ). 513 ص.   تا،مامقانی، بی؛ 60 ص. 
«دیه مالی است    دیه ارائه داده بود:تعریفی موسع از    1370قانون مجازات اسلامی مصوب    294مادۀ  

 شود.» علیه یا ولی یا اولیاي دم او داده میجنایت بر نفس یا عضو به مجنی سبب به که 
«دیه اعم از    نیز تعریف زیر از دیه ارائه شده است:  1392قانون مجازات اسلامی مصوب    17در مادۀ  

ایت غیرعمدي بر نفس، اعضا و منافع و یا  مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جن
 شود.» قانون مقرر میموجب به جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، 

 مبانی فقهی تساوي یا عدم تساوي در ارش جنایت زن با مرد 
این است که ارش جنایت اعضا و منافع زنان برابر و مساوي با مردان  1392مصوب  ق.م.ا.    562مفاد مادۀ  

است؛ در این قسمت از پژوهش به دنبال یافتن مبنا و توجیه فقهی مادۀ مذکور هستیم. در آثار فقیهان  
  برابري یا عدم برابري ارش جنایت زن با مرد دیده نشده است. شاید   دربارۀ امامیه بیان صریح و روشنی  

). اما شاید  32 ص.   ، 1385همین بوده باشد (جورکویه،  هم    1370مصوب  ق.م.ا.  در    گذارقانونعلت سکوت  
دیۀ زن و مرد تا ثلث دیۀ کامل   ۀمعاقل  قاعدۀ   ۀ بتوان با تجزیه و تحلیل عمومات و اطلاقات باب دیات، ادل

روشن کرد. از بررسی مجموع و همچنین استفتائاتی که در این زمینه شده است، حکم مسئله را تا حدودي  
توان به  عمومات باب دیات، ادله و استفتائات مرتبط با برابري یا عدم برابري زن با مرد در ارش جنایت می

 سه دیدگاه دست یافت:
 )؛  77 ص.   ،1386عدم برابري مطلق در ارش جنایت زن با مرد (بهجت،   )1(
 )؛1392گنجینه استفتائات قضایی، افزار برابري مطلق در ارش جنایت زن با مرد (نرم )2(
 ).469 ص.   ، 2 ج.   تا،تبعیت از قاعدۀ تنصیف دیۀ زن در ارش جنایت زن (لنکرانی، بی )3(
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 عدم برابري مطلق در ارش جنایت زن با مرد
بهجت نسبت داد. بر پایۀ این دیدگاه، ارش جنایت زن با مرد برابر    االلهآیتتوان به مرحوم  این دیدگاه را می

ارش جنایت در زنان همواره   است  دیۀ کامل مرد باشد. این دیدگاه مدعی  سومیکاگر کمتر از    نیست، حتی 
نصف مردان است؛ زیرا زن بودن و جنسیت در تعیین میزان ارش جنایت مطمح نظر قرار داده شده است. 

بهجت به    االلهآیتشود. پاسخ مرحوم  به عبارت دیگر، ارش زنان از دیۀ زن که نصف مرد است، محاسبه می
کند که ایشان طرفدار دیدگاه عدم برابري دو استفتاء راجع به ارش جنایت در زنان این گمان را تقویت می

 مطلق زن با مرد در ارش جنایت است. 
یابد،  سؤال: با توجه به اینکه دیۀ زن در جایی که بیش از ثلث دیه باشد، به نصف تقلیل می

 یابد؟ثلث کل دیه باشد، آیا به نصف تقلیل میبفرمایید: اگر مقدار ارش، بیش از 
جواب: معناي ارش آن است که پس از ملاحظه نسبت دو قیمت در حال صحت و پس از 

افزار (نرم  )شودشود (قهراً دیه در نفس زن ملاحظه میجنایت، تفاوت از دیۀ نفس ماخوذ می
 ).1392گنجینه استفتائات قضایی، 

دهد و در ارش استفتایی دیگر، قاعدۀ تنصیف را به دیه اختصاص می همچنین وي در مقام پاسخ به  
شود که ایشان  ). از کنار هم گذاشتن این دو استفتاء روشن می77 ص.   ، 1386داند (بهجت،  جنایت جاري نمی

 طرفدار دیدگاه عدم برابري مطلق است. 
بی مریم از امام باقر (ع) روایت  ابی مریم مستند کرد. در این روایت، اصحیحۀ  توان به  این دیدگاه را می

  ). 185 ص.   ،10 ج.   ، 1407«جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فی کل شیء» (طوسی،    کند:می
گردد. این هاي زنان در تمامی موارد نصف جراحت مردان محاسبه میدارد که جراحت این صحیحه بیان می

اطلاق دارد، هم شامل    "جراحات"و عام است؛ واژۀ    روایت از جهت سند معتبر و از لحاظ دلالت مطلق
که جوهري در تعریف لغوي ارش آورده است: شود، چنانجراحات مقدر و هم شامل جراحات غیرمقدر می

الجراحة» (جوهري،   از واژۀ  995 ص.   ، 3 ج.   ،1410«ارش: دیة  استفاده نشده است،    "دیه "). در این روایت 
عام    "فی کل شی"مقدر یا دیۀ کامل منتفی است. از سوي دیگر، عبارت    بنابراین احتمال اختصاص به دیۀ 

شود. بنابراین بر اساس این روایت،  را می  سومیکو هم شامل بیشتر از    سومیکاست و هم شامل کمتر از  
، همواره تنصیف خواهد شد. در روایت  سومیکباشد و چه بیشتر از    سومیکارش جنایت زنان چه کمتر از  

شود جراحت چه مقدر باشد و چه غیرمقدر  جنسیت باعث می  میت دارد، جنسیت و زن بودن است.آنچه اه
 باشد یا بیشتر، نصف محاسبه شود. سومیک(ارش جنایت) و چه به میزان کمتر از 

در مقام ارزیابی دیدگاه عدم برابري مطلق باید گفت: هرچند روایت ابی مریم از نگاه دلالت بر این 
سازد.  است، روایات معارضی وجود دارند که پیروي از دیدگاه عدم برابري مطلق را مشکل می  دیدگاه تمام

 دلیلبه دانند.  را برابر می  سومیک دارند و کمتر از    سومیکاین روایات بیشتر تکیه بر عدم برابري بر مازاد بر  
«أقول: هذا محمول على :  دیه شده است  سومیکوجود روایات معارض، روایت ابی مریم حمل بر مازاد بر  

ما زاد عن ثلث الدیة لما مر و تقدم ما یدل على ذلک هنا و فی دیات الأعضاء و فی القصاص» (حرعاملی، 
 ).384 ص.   ، 29 ج.   ،1409



  1392  مصوب   ی اسلام   مجازات   قانون   562  ۀ ماد   ی فقه   ی مبان   بر   ی تأمل   129

این  به روایات معارض مقیدي که در  با توجه  زمینه وجود دارد، تمسک به اطلاق و عموم    بنابراین 
روایت ابی مریم مغایر اصول و مبانی استنباط خواهد بود. بدون در نظر گرفتن سایر روایات، استدلال به  
روایت ابی مریم تمام است و تنصیف ارش جنایت زنان در همه موارد بلااشکال خواهد بود. اما در مقام افتاء  

اي است که صاحب اندازه توان اظهارنظر کرد. فراوانی روایات معارض به مریم نمیصرفاً بر اساس روایت ابی  
بر   مازاد  بر  را حمل  ابی مریم  روایت  روایات   سومیکوسایل،  است.  تقسیم    دیه کرده  دو دسته  به  مقید 

اي  سماعه و دسته روایات ابان بن تغلب و  ، مانند  ها از واژۀ دیه استفاده شده استاي که در آندسته   :شوندمی
گونه  اینابی مریم را  صحیحۀ  روایات مذکور    1. مثل روایت حلبی  ،رفته است  به کارها واژۀ جراحات  که در آن
کنند که اگر صدمات و جراحات وارده به زن به ثلث دیۀ مرد برسد، ارش جنایت زنان تنصیف  مقید می

تعارض بین روایت عام و خاص، روایت عام از عمومیت خواهد شد؛ زیرا بر پایۀ قواعد اصول فقه در صورت  
شود. گردد و به این ترتیب تعارض ابتدایی زایل میافتد و محتواي روایت عام بر روایت خاص حمل میمی

اند، به عمومیت روایت ابی از سوي دیگر، بیشتر فقیهان معاصري که در قالب استفتاء به مسئله پاسخ داده 
در نتیجه، دیدگاه عدم برابري    2.اندو با استفاده از روایات مخصصه قائل به تنصیف شده اند  مریم عمل نکرده 

 شود. مطلق ارش جنایت زن با مرد اثبات نمی 

 برابري مطلق در ارش جنایت زن با مرد
این دیدگاه، جنسیت و زن بودن در محاسبۀ ارش   پایۀ  بر  این دیدگاه است.  مقام معظم رهبري طرفدار 

دیۀ کامل    سومیکو جایگاهی ندارد. ارش جنایت زن با مرد مساوي و برابر است، حتی اگر از  جنایت نقش  
اند. ایشان در ذیل  مرد تجاوز کند. از میان فقیهان معاصر، مقام معظم رهبري مطابق این دیدگاه فتوا داده 

 اند. استفتایی، تنصیف را اختصاص به دیۀ مقدر داده 
ها شود، آیا مجموع جراحت هاي زن که در صورت به ثلث رسیدن نصف میسؤال: دیۀ جراحت

 و در این خصوص آیا باید ارش را نیز محاسبه کرد یا خیر؟منظور است یا یک جراحت 
هاي  عنوان مثال، اگر ایراد جرح جواب: میزان وحدت و تعدد جراحت وارد شده بر اعضاست؛ به 

متعدد، چشم را کور، گوش را کر و دست را شل کند و مجموع دیات زاید بر ثلث دیۀ مرد  
نمی تنصیف  راجع  باشد،  تنصیف  (نرمدی خصوص  به شود.  است  مقدره  گنجینه  ات  افزار 
 ).1392استفتائات قضایی، 

فراز پایانی استفتاي بالا ناظر به دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت است. مقام معظم  
اند که در ارش جنایت زنان، حکم دیه جاري نیست.  بیان داشته وضوح  به رهبري در پاسخ استفتاي یادشده  

در باب دیات و ارش جنایت این است که آیا دیه و ارش جنایت در احکام خود مشترك  از مباحث مهم مطرح  

 
 شده است. یسوم بحث و بررس دگاهیدر ادامه مقاله در د  دیمق اتیروا. 1
 .سوم آمده است دگاهیدر ادامه مقاله در د هانی دسته از فق  نینظرات ا. 2
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اسلامی مصوب   قانون مجازات  متفاوت.  یا  ارش هم جاري   1392هستند  در مورد  را  دیۀ مقدر  مقررات 
 2. صافی گلپایگانی از مراجع معاصر نیز معتقد به اشتراك احکام دیه و ارش جنایت است االلهآیت 1د. دانمی

دهد که ایشان احکام دیه و ارش را مشترك  اما پاسخ مقام معظم رهبري به استفتاي بالا نشان می
ۀ مقدر  اند که تنصیف به دیو تصریح کرده   دانند یا حداقل در مورد تنصیف ارش زنان آن را نپذیرفته نمی 

 شود. اختصاص دارد و شامل ارش جنایت که دیۀ غیرمقدر است، نمی
مستند و مبناي فقهی دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت ذکر نشده است (مرکز تحقیقات  

). اما ممکن است طرفداران این  450 ص.   ،1391آبادي،  حاجی ده ؛  289 ص.   ، 1 ج.   ،1381فقهی قوه قضاییه،  
 مبانی و مستندات زیر استناد کنند:دیدگاه به 

ري  الف. راب ت و ب ساوا صل م  ا
ها نخستین پایۀ نظام اجتماعی اسلام است. بر این اصل، قرآن مهر تأیید زده  مساوات و برابري انسان

عنوان نمونه در آیۀ نخست  ها سخن گفته است. به است. خداوند در آیات متعددي از مساوات و برابري انسان
«همۀ افراد انسان از هر نژاد و با هر نوع خصیصۀ مادي و معنوي از دو انسان مرد و    فرماید:میسورۀ نساء  

ها هستند، از نوع و طبیعت مشابه آفریده  اند، نخستین مرد و زن که پدر و مادر همۀ انسانزن آفریده شده 
 ).1اند» (نساء شده 

هاي جنسیتی، نژادي، جغرافیایی ها جدا از ویژگیکند که همۀ انساناصل مساوات و برابري حکم می
عدول از اصل   يپسنددلیل معتبر، متقن و محکمه   آنکهو... از حقوق و تکالیف همانند برخوردارند، مگر  

ند که آیا امکان تخصیص  ایادشده را توجیه نماید. دانشمندان علم اصول در این زمینه بحثی را مطرح کرده 
اصل مساوات و برابري به خبر واحد وجود دارد یا خیر؟ اتفاق متأخران از فقهاي شیعه  ، مانند  عمومات کتاب

و اکثر اهل سنت بر امکان تخصیص عام قرآنی به خبر واحد است. از قدماى امامیّه، به سید مرتضى عدم  
) و از اهل سنت، عیسی بن ابان 281-280 ص.   ،1 ج.   ،1376جواز تخصیص نسبت داده شده (علم الهدي،  

) قائل به عدم جواز شده، مگر در موردي که در رتبه قبل با دلیل قطعی دیگري تخصیص خورده  221(م  
) و نیز از اهل  525 ص.   ، 1 ج.   ،1424باشد که در این صورت تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است (آمدي،  

تا). در تنصیف دیۀ زن، ادلۀ معتبر و  ف کرده است (مکارم شیرازي، بیسنت در این مسئله قاضی ابوبکر توق 
نماید، اما  روایات و اجماع وجود دارد که عدول از اصل و عموم مساوات و برابري را توجیه می، مانند  متقنی

شود تا ارش جنایت زن از  فقدان ادلۀ معتبر و محکم در استثنا نمودن تنصیف ارش جنایت زن باعث می
 مساوات و برابري عدول نکند و مانند مردان محاسبه شود. اصل

 
 نیدارد، مگر اینکه در ا  انیجر  زی مقدر در مورد ارش ن  یۀ: ... مقررات دداردیمقرر م  1392مصوب    یقانون مجازات اسلام  449  ۀماد.  1

 . مقرر شده باشد يگرید  بی قانون ترت
که با    يو در موارد  شودیارش معلوم م  لهی که به وس   رمقدره ی غ   نی مقدره و همچن  اتی : «ظاهراً د سدینویم  یگانیگلپا  ی االله صاف  ت یآ.  2

 ). 336، ص. 2، ج. 1380  ، یگانیگلپا  ی(صاف  باشند»یدر احکام عامه مشترك م گردد، یم نییحکم حاکم تع ایصلح 
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درب.  ۀ مق ه دی صیف ب تن ۀ  دل ا ن  اظر بود  ن
توان براي دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت مطرح کرد، این  مبناي فقهی دیگري که می

را در این روایات از تعبیر  اند، ناظر به دیۀ مقدر است؛ زیها از تنصیف نام برده شده اي که در آناست که ادله 
به ها تعابیري همچون ثلث و نصف  دیه استفاده شده است که ظهور در دیۀ مقدر و معین دارد و نیز در آن 

گویاي این   خوبیبه عنوان نمونه روایت سماعه  رفته است که در دیۀ مقدر و معین قابل تصور است. به   کار
سواء حتی تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیة الرجل» «الرجال و النساء فی الدیة  مطلب است:
«ان المراه تعاقل الرجل الی ثلث الدیة،    همچنین روایت ابان بن تغلب:؛  )353 ص.   ، 29 ج.   ، 1409(حرعاملی،  

 ). 184 ص.   ،10 ج.   ، 1407فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف» (طوسی، 
ف و دیه به کار رفته است که ظهور در دیۀ مقدر دارند. در در روایات بالا تعابیري همچون ثلث، نص

اینکه ارش جنایت   دلیلبه دیۀ غیرمعین (ارش جنایت) کلماتی همچون ثلث و نصف قابل استفاده نیست،  
شود و دیۀ معین و مقدر ندارد. بنابراین ادلۀ تنصیف اختصاص به دیۀ مقدر دارد و شامل ارش جنایت نمی 

 ی میان زن و مرد نیست. در ارش جنایت تفاوت
از دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت پیروي کرده   562در مادۀ    گذارقانونرسد  به نظر می

توان گفت مبناي فقهی مادۀ  است و این دیدگاه را بر دو دیدگاه دیگر ترجیح داده است. از همین رو می
فتواي مقام معظم رهبري، اصل مساوات و برابري و ناظر بودن ادلۀ تنصیف به دیۀ مقدر است. مزیت   562

کند، چراکه اگر ارش زن نصف ارش  المال جلوگیري مین دیدگاه این است که از تحمیل بار اضافه بر بیتای
هاي خسارت   تأمینبایست از صندوق  معادل تفاوت میق.م.ا.    551مادۀ    1مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصرۀ 

 بدنی پرداخت شود. 
پردازیم. ها میدلیل استناد شد که به ارزیابی آندر دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت به دو  

که بیان شد، ممکن است ادعا شود که تنصیف مغایر اصل مساوات و برابري است   طورهماندر این دیدگاه  
توان از آن اصل بنیادین عدول کرد و در ارش جنایت آن  و تا دلیل معتبري براي عدول موجود نباشد، نمی

است. در پاسخ به استدلال یادشده باید گفت: روایات دال بر تنصیف به میزانی    دلیل معتبر و محکم مفقود
فراوان است که از حالت استثنا خارج شده و بدل به قاعده و اصل گشته است و فقها از آن با عنوان قاعدۀ  

جه شود، نسبت اي که در قاعدۀ تنصیف باید به آن تواند. نکته «تعاقل المراه الرجل الی ثلث الدیه» یاد کرده 
قاعدۀ مذکور با روایت ابی مریم است که در آن از واژۀ جراحات استفاده شده و ارش جنایت را نیز شامل  

که قاعدۀ تنصیف در  است، درحالی   سومیکشود. مقتضاي روایت ابی مریم تنصیف در کمتر و بیشتر از  می
ت. در مقام حل این تعارض از روایات طرفدار برابري دیه و ارش جنایت زن با مرد اس  سومیککمتر از  

 شود. عنوان مقید روایت ابی مریم استفاده میبه  سومیکبرابري دیۀ زن با مرد در کمتر از 
دلیل دوم دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش جنایت این بود که ادلۀ تنصیف ناظر بر دیۀ مقدر  

استفاده شده است که با دیۀ مقدر سازگار و همخوانی  است، زیرا در ادلۀ مذکور از واژۀ دیه و ثلث و نصف  
 

پرداخت    یبدن  يها خسارت  نی مرد از صندوق تأم   یۀتا سقف د  ه یمعادل تفاوت د  ست،یمرد ن  هی علیکه مجن   یات یجنا   یۀدر کل   :تبصره.  1
 .شودیم
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دهد که  وجو در میان ادلۀ تنصیف نشان میدارد. در مقام پاسخ به این استدلال باید گفت تفحص و جست
در ادلۀ آن علاوه از لفظ دیه، از لفظ جراحات نیز فراوان استفاده شده است و این استدلال طرفداران برابري  

کند. زیرا جراحات عام است و شامل دیۀ مقدر و غیرمقدر  ر ارش جنایت را مخدوش میمطلق زن با مرد د
) و  384 ص.   ، 29 ج.   ،1409شود. مثلاً روایت ابی بصیر: «جراحات المراه و الرجل سواء» (حرعاملی،  هر دو می

(حرعاملی،   سواء»  النساء  و  الرجال  «جراحات  حلبی:  و  163 ص.   ، 29 ج.   ،1409روایت  مریم:  )  ابی  روایت 
). دیگر  384 ص.   ،29 ج.   ،1409«جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فی کل شیء» (حرعاملی،  

هایی مانند نصف و ثلث اختصاص به دیۀ مقدر ندارد، این کلمات را در ارش جنایت نیز اینکه استفاده از واژه 
 برد. به کارتوان می

 ارش جنایت زنتبعیت از قاعدۀ تنصیف دیۀ زن در 
اي با نام «قاعدۀ معاقله دیۀ زن و مرد تا ثلث دیۀ کامل» یا «تعاقل المراه الرجل الی ثلث در فقه دیات قاعده 

«مساوي بودن دیۀ زن و مرد تا ثلث دیۀ کامل مرد و نصف بودن    الدیه» وجود دارد که مفاد آن این است:
 ).271 ص.   ،1384آبادي، از آن» (حاجی ده  دیۀ زن نسبت به دیۀ مرد از ثلث دیۀ کامل یا بیشتر

طرفداران دیدگاه تبعیت ارش جنایت از قاعدۀ تنصیف دیۀ زن بر این باورند که ارش جنایت نیز مانند  
و بیشتر از آن ارش جنایت    سومیک دیۀ کامل مرد میان زن و مرد برابر است و در    سومیک دیه تا رسیدن به  

شود. اما فقهاي معاصر در این مطلب دیده نمی  دربارۀ گردد. در آثار فقیهان گذشته تصریحی  زن نصف می
 : انداختصار به مطلب بالا پرداخته ها شده است، به پاسخ به استفتائاتی که از آن

که در زن اگر به  آیا در صدمات وارده بر بدن، حکم ارش با حکم دیه یکی است  ل ـ  سؤا
بلی، ارش نیز مانند دیه است؛ یعنی در زنان اگر به    ب ـجوا  گردد به نصف؟ثلث برسد، برمی

   ).469 ص.   ، 2 ج.   تا،شود (لنکرانی، بی ثلث دیۀ کامل مرد برسد، تنصیف می
افزار مکارم شیرازي، نوري همدانی، صافی گلپایگانی نیز بر همین باورند (نرم  االلهآیتفقیهانی همچون  

 ).1392گنجینه استفتائات قضایی، 
روایی استناد جست. روایاتی که مستند دیدگاه تبعیت ارش جنایت از   دلیلبه توان  براي این دیدگاه می

ها از واژۀ دیه استفاده شده  یاتی که در آنشوند؛ دستۀ اول روااند، خود به دو دسته تقسیم میقاعدۀ تنصیف
اول قرار  است و روایاتی که در آن ابان بن تغلب در دستۀ  استفاده شده است. روایت  از واژۀ جراحت  ها 

  ، 10 ج.   ،1407«ان المراه تعاقل الرجل الی ثلث الدیة فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف» (طوسی،    گیرد:می
 ).184 ص. 

«الرجال و النساء فی الدیة سواء حتی تبلغ الثلث فاذا   گیرد:در دستۀ نخست جاي می  روایت سماعه نیز 
الرجل» (طوسی،   دیة  فانها مثل نصف  الثلث  به    ).184 ص.   ، 10 ج.  ،1407جازت  روایات  این دسته  استناد 

غیرمقدر شود  فرض است که دیه معنایی عام داشته باشد و شامل دیۀ مقدر و  مبتنی و متکی به این پیش
 توانند مستند دیدگاه تبعیت ارش جنایت از قاعدۀ تنصیف شوند.وگرنه روایات بالا نمی 
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«سألته عن    روایت سماعه:، مانند  ها از تعبیر جراحات استفاده شده استاند که در آندستۀ دوم روایاتی
الثلث فاذا جا الدیة سواء حتی تبلغ  النساء فی  النساء فقال الرجال و  الثلث فانها مثل نصف دیة  جراحة  زت 

  همچنین در روایت حلبی نیز از تعبیر جراحات استفاده شده است:  ).184 ص.   ، 10 ج.   ،1407الرجل» (طوسی،  
«قال جراحات الرجال و النساء سواء سن المراه بسن الرجل و موضحة المراه بموضحة الرجل و اصبع المراه 

اذا بلغت ثلث الدیة أضعفت دیة الرجل على دیة المراه» (طوسی،  باصبع الرجل حتی تبلغ الجراحة ثلث الدیة ف
 ).184 ص.   ، 10 ج.   ،1407

ها از واژۀ جراحت استدلال طرفداران دیدگاه تبعیت ارش جنایت از قاعدۀ تنصیف به روایاتی که در آن
دیۀ غیرمقدر  شود و هم  تر است؛ زیرا جراحات هم دیۀ مقدر را شامل میتر و متقناستفاده شده است، محکم

که در روایات دستۀ نخست مانع مبنایی وجود دارد و آن تردید در جامعیت معنایی دیه نسبت به  را. درحالی 
 ارش جنایت است؛ زیرا اطلاق دیه به ارش جنایت محل اختلاف است.

و   ارش جنایت اعضا و منافع زنان مطرح شد، دیدگاه اخیر با اصول  دربارۀ از میان سه دیدگاه فقهی که  
تري برخوردار است و در میان فقیهان معاصر خوانی داشته و از مبناي فقهی محکمقواعد استنباط بیشتر هم

از این دیدگاه عدول کرده است و دیدگاه برابري مطلق   562در مادۀ    گذار قانونطرفداران بیشتري دارد. اما  
 زن با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است که در میان فقیهان معاصر طرفداران کمتري دارد. 

 گیري نتیجه
توان به  مطرح شد، می  1392قانون مجازات اسلامی مصوب    562مبانی فقهی مادۀ    دربارۀ از مباحثی که  

ق.م.ا.  است که به اختلافات ناشی از سکوت    562مادۀ    1392ق.م.ا.  هاي  رسید که از نوآورياین نتیجه  
ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده، ارش جنایت زن و مرد برابر است. در آثار فقیهان    دربارۀ سابق  

ده است. اما با تجزیه و  امامیه راجع به برابري یا عدم برابري ارش جنایت زنان با مردان بیان صریحی نیام
توان  تحلیل عمومات باب دیات، ادلۀ قاعدۀ معاقله دیۀ زن و مرد تا ثلث دیۀ کامل و استفتائات مرتبط، می

برابري مطلق در ارش   ) 2(عدم برابري مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛    ) 1(به سه دیدگاه دست یافت:  
از میان  562در مادۀ  گذارقانونزن در ارش جنایت زن. تبعیت از قاعدۀ تنصیف دیۀ  )3(جنایت زن با مرد؛  
برابري یا عدم برابري ارش جنایت زن و مرد مطرح است، دیدگاه برابري مطلق زن    دربارۀ سه دیدگاهی که  

با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است. مستند و مبناي فقهی دیدگاه برابري مطلق زن با مرد در ارش 
ما ممکن است این دیدگاه به اصل مساوات و برابري و ناظر بودن ادلۀ تنصیف به  جنایت ذکر نشده است. ا

سوي تساوي حقوقی زن و مرد است، با دیدگاه  دیۀ مقدر مستند شود. انتخاب این دیدگاه هرچند گامی به 
امامیه سازگار نیست معاصر  قاعدۀ   ،مشهور فقیهان  از  زنان  ارش جنایت  تبعیت  آنان طرفدار دیدگاه    زیرا 

کند، چراکه اگر  المال جلوگیري میاند. اما این حسن را دارد که از تحمیل بار اضافه بر بیتتنصیف دیۀ زن
  تأمین معادل تفاوت باید از صندوق ق.م.ا.  551ارش زن نصف ارش مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصرۀ مادۀ 

 هاي بدنی پرداخت شود. خسارت 
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 ).32(،  زنان  راهبردي  مطالعات). طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان.  1385(جورکویه، محمدعلی.  

 . بیروت: دارالعلم للملایین.العربیه صحاح و اللغه تاج ـ الصحاح). 1410جوهري، اسماعیل بن حماد. (
 سلامی. . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ادیات فقه قواعد). 1384آبادي، احمد. (حاجی ده
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. جزایی فقه قواعد). 1391آبادي، احمد. (حاجی ده

 . قم: مؤسسه آل البیت. الشیعه وسائل). 1409حر عاملی، محمد بن حسن. (
 . بیروت: دارالتراث. الکرامه مفتاح ). 1318حسینی عاملی، سید جواد. (

 م: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.. قالوسیله تحریر). 1392االله. (خمینی، سید روح
 . خوییمام اللاقم: مؤسسه إحیاء آثار ا . المنهاج تکمله مبانی). 1422خویی، سید ابوالقاسم. (

 . قم: دارالتفسیر. الأحکام مهذب). 1430سبزواري، سید عبدالاعلی. (
حیاء الآثار لا. (چاپ سوم). تهران: المکتبه المرتضویه  الامامیه   فقه  فی  المبسوط).  1387طوسی، محمد بن حسن. (

 الجعفریه. 
 . (چاپ چهارم). تهران: دار الکتب الاسلامیه. الأحکام تهذیب). 1407طوسی، محمد بن حسن. (

المعارف  سلاملاا  شرائع  تنقیح  إلی  الأفهام  مسالک).  1413الدین بن علی (شهید ثانی). (عاملی، زین . قم: مؤسسه 
 . سلامیهلاا

 جا: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.. بیالیقین و الحق ائمه فقه فی المتقین مناهجتا). عبداالله مامقانی. (بی
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. الحرام  و الحلال معرفة فی الأحکام قواعد). 2014، حسن بن یوسف. (علامه حلی

 . تهران: دانشگاه تهران. یعهالشر  اصول الی الذریعه). 1367علم الهدي، علی بن حسین. (
 . قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. النافع  المختصر  شرح  فی  الرموز  کشف).  1408طالب. (آبی، حسن بن ابیفاضل  

 . (چاپ یازدهم). قم: امیر قلم. المسائل جامعتا). فاضل موحدي لنکرانی، محمد. (بی
) بن حسن.  محمد  اصفهانی،  هندي  انتشارات الأحکام  قواعد  عن  بهاملاا  و  اللثام  کشف).  1416فاضل  دفتر  قم:   .

 اسلامی.
 . قم: مؤسسه اسماعیلیان. القواعد  مشکلات  شرح  فی  الفوائد  ایضاح).  1387فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف. (

 وم). قم: نشر هجرت. . (چاپ دالعین کتاب ). 1410فراهیدي، خلیل بن احمد. (
 سلامیه.لا. (چاپ چهارم). تهران: دارالکتب االکافی ). 1407کلینی، محمد بن یعقوب. (

. قاهره: وزارة الأوقاف المجلس المقارن  الاسلامی  الفقه  موسوعة).  1408مجموعه من کبار اساتذة الفقه الاسلامی. (
 الأعلى للشئون الاسلامیه. 

 . (چاپ دوم). قم: مؤسسه اسماعیلیان. الحرام  و  الحلام  مسائل  فی  سلاملاا  شرائع.  )1408محقق حلی، جعفر بن حسن. (
 نا.جا: بی. بیالفقهیه الألفاظ و المصطلحات معجمتا). محمود، عبدالرحمن. (بی
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 . قم: جامعه مدرسین.الدیات کتاب). 1408مدنی کاشانی، رضا. (
 نا. . قم: بیکیفري  امور در قضایی فقهی آراي مجموعه). 1381مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه. (

 . قضایی استفتائات گنجینه افزارنرم). 1392معاونت تحقیقات قوه قضائیه. (
ش (باصرن  ،يرازیمکارم  تخصتای.  امکان  تق  صی).  حد  دییو  به  بازرحمت  نییآ  ث؟یقرآن  : از  شدهیابی. 

https://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25445&pageindex=2&mid=41017
4   

 هفتم). دار احیاء التراث العربی. . (چاپ سلاملاا  شرائع شرح فی الکلام جواهر). 1404نجفی، محمدحسن. (
.  النعمان  حنیفه  ابی  الأعظم  الامام  مذهب  فی  الهندیة  الفتاوي).  1423الدین و جماعة من العلماء الهند الاعلام. (نظام

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

https://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25445&pageindex=2&mid=410174
https://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25445&pageindex=2&mid=410174
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